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درباره آثار و اشیای منسوب به رسول اکرم(ص) در ایران

اشیاء مقدس
ــار» پیامبر(ص) اصطلاحی است که بر اشیای  «آث

باقی مانده از رســول اکــرم(ص) و بقایای منسوب 

به ایشان مانند تار ریش ها و موها، قدمگاه ها، البسه 

و لوازم شخصی (مانند خرقه و نعلین) و... اطلاق 

می شود. در برخی منابع تاریخی فارسی، تعبیر 
«آثار رسول» برای دلالت بر تار موهای آن حضرت(ص)

که در نقاطی از ایران وجود داشت، به کار رفته است.

در دوره عثمانی، زیارت آثار پیامبر اکرم(ص) رواج 

فراوانی داشت و پادشاهان عثمانی شماری از این 

آثار را از دیگر مناطق تحت نفوذشان ازجمله حجاز، شام و مصر نزد 

خود گردآوری کردند و گاه تار مویی از پیامبراکرم(ص) را به برخی شهرها 

و حتی برخی شخصیت ها هدیه می دادند. برخی مشایخ صوفیان 

و خاندان های سادات در میان اهل سنت نیز تار موهایی در اختیار دارند 

که برای اثبات مالکیتشان بر آن یا صحت انتساب آن به پیامبراکرم(ص)،

اسناد و شجره نامه هایی ارائه می دهند مبنی بر اینکه این تار موها 

از زمان پیامبراکرم(ص) میان مشایخ یا اجداد آنان دست به دست گشته 

تا به آن ها رسیده است. بر اساس گزارش های منابع تاریخی، در برخی 

شهرهای ایران نیز در سده های میانی، تعدادی از آثار و اشیا و تار موهای 

منسوب به رسول اکرم(ص) وجود داشته و زیارتگاه بوده است. در اینجا 

شماری از گزارش های تاریخی درباره وجود آثار پیامبراکرم(ص) در ایران 

را ارائه می کنیم: بیهقی در تاریخ بیهق درباره همام بن زیدبن وابصه،

از صحابه رسول خدا(ص) که در روستای «ایزی» بیهق اقامت گزیده بود،

اشاره کرده که او «کاسه مصطفی(ص)» را با خود همراه داشته است.

عبدالجلیل رازی از سیدطباطبای حسنی مقیم اصفهان با تعبیر 

«صاحب شَعر رسول ا...(ص)» یاد کرده است که نشان می دهد این شخص 

تار مویی متعلق به پیامبراکرم(ص) را در اختیار داشته است. حمدا...

...» مستوفی در ضمن معرفی قلعه «نودز» در آذربایجان می نویسد:

و در آنجا آثار محمد مصطفی(صلعم) دارند و تأثیری نیکو دارد.» در 

شیراز زیارتگاهی معروف به آثار رسول اکرم(ص) وجود داشته است. جنید 

شیرازی در «شد الازار» از ابوالسائب نامی سخن به میان آورده است 

که از پدرش تار مویی از پیامبراکرم(ص) را به ارث برد و پس از درگشت او،

آن را بنا بر وصیتش با وی در گورستان دارالسلام شیراز به خاک سپردند.

از آن پس قبر ابوالسائب به دلیل وجود تار موی حضرت محمد(ص) در آن،

به زیارتگاه تبدیل شد. گفتنی است قبر ابوالسائب تا امروز در گورستان 

دارالسلام باقی مانده است و روی آن سنگ قبر بزرگی از دوره قاجار 

وجود دارد که مصحح تذکره «هزار مزار» تصویر آن را با عنوان «شعر 

النبی» منتشر کرده است. عیسی بن جنید شیرازی، مترجم «شد 

الازار» از مسجدی به نام «خواجه خیر» در محله حوالی مقبره شیخ کبیر 

در شیراز یاد کرده که در آنجا آثار رسول اکرم(ص) وجود داشته است. عبارت 

او در ادامه این مطلب، که «از بهر تبرک آنجارفتن و نمازگزاردن و زیارت 

شعر رسول علیه الصلوة والسلام کردن افضل زیارت هاست»، بیانگر 

آن است که این آثار شامل تار مو یا تار موهایی از پیامبراکرم(ص) بوده 

است. فصیح خوافی نیز از وجود آثار دیگری از حضرت محمد(ص) نزد 

سیدشمس الدین علی بمی در بم خبر داده است. به گفته وی، زمانی که 

امیر مبارزالدین محمد مظفر در سال ۷۵۴قمری در مسیرش به سمت 

شیراز، به شهر بم رسید، از شمس الدین علی بمی خواست تا در ازای 

هر مبلغی که تعیین کند، این آثار را از او دریافت کند، اما او هرگز حاضر 
نشد این آثار را به امیر مبارزالدین بدهد. شب هنگام رسول اکرم(ص)

«موی محمد را به محمد مظفر  را در خواب دید که به وی دستور داد:

ده!» روز بعد نزد امیر مبارزالدین رفت و آثار را به او تحویل داد و در ازای 

آن چیزی از او قبول نکرد. در نسخه دیگری افزوده شده است که امیر 

مبارزالدین پیش از رفتن به شیراز، آثار پیامبراکرم(ص) را به دارالسیاده ای 

که در کرمان ساخته بود، فرستاد و تا زمان مؤلف کتاب، در همان جا بوده 

است. در تبریز قدمگاهی منسوب به رسول اکرم(ص) وجود داشته است 

که حافظ حسین کربلایی از آن یاد کرده و دو روایت مختلف در باب 

چگونگی انتقال آن از مدینه منوره به تبریز نقل کرده است. متن نوشته 

وی درباره این سنگ قدمگاه و داستان انتقال آن به تبریز چنین است:

«قدمگاه حضرت رسول صلی ا... علیه و آله و سلم: در چهار منار مسجدی 

است معین در دیوار آن نصب کرده اند در سبب آنکه قدمگاه در تبریز 

واقع شده، روایات مذکور است. یک روایت اینکه مولانا شمس الدین 

معرف رحمه ا... فرمود که چنین استماع افتاده که سید فاضلی کامل 

بوده مشهور به سید عبری. چون به شرف زیارت سید کونین مشرف 

«و  گشته، در وقــت سلام به آن حضرت مخاطب به جواب گشته که 

علیک السلام یا ولدی». اهل مدینه را از سادات و اکابر و خدام و اهالی 

اعتقاد بسیار به سید مشارالیه واقع شده، وی را به خزانه حضرت برده اند 

و گفته اند که از تحفه و هدایای اینجا هرچه خاطر مبارک شما می خواهد 

قبول نمایید. سید مشارالیه این سنگ قدمگاه را طلبیده، تفویض 

فرموده اند، آن را به تبریز آورده و این مسجد را بنا کرده و در آنجا نصب 

کرده که همه کس را از زیارت آن حظی و نصیبی باشد. و از بعضی دیگر 

چنین استماع افتاده که اورخان که یکی از حکام بوده، با تحف و هدایای 

بی شمار به زیارت حضرت سید مختار، علیه صلوات ا... الملک الجبار 

رفته، حضرات سادات و خدام سلطان مشارالیه را به خزانه متبرکه آن 

حضرت برده اند و این تحفه را بدو مفوض فرموده اند، وی آن را آورده 

و آن مسجد را ساخته و آن را در آنجا نصب فرموده و در جنب آن، مقبره 

جهت خود فرموده تا ساخته اند و در آنجا مدفون است. به هر حال 

جایی به کیفیت است و محل استجابت دعا. بسیاربسیار از مردم 

نقل کرده اند که هر دعا که آنجا کردیم، مستجاب شد. عزیزی مولانا 

محمد رحمة ا... که حضرت رسالت را بسیار در واقعه می دیده، نوشته 

که حضرت را در واقعه دیدم، پرسیدم که این سنگی که منسوب است 

به قدمگاه، فی الواقع قدمگاه است؟ فرمودند که بلی. وا... تعالی اعلم 

بحقیقة الحال.» اثر دیگر، صندل منسوب به پیامبراکرم(ص) است که گویا 

در دوره قاجار در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی نگهداری می شده 

است. مستند این سخن، مطالبی است که درباره وضعیت شهر اردبیل 

و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در دوره قاجار، در حاشیه چاپ سنگی 

صفوة الصفای ابن بزاز اردبیلی درج شده و در ضمن این مطالب آمده 

است که «یکتای نعلین از نعال شریفه حضرت نبوی (صلی ا... علیه و آله) 

زینت افزای بقعه متبرکه است».

دکتر مرتضی کریمی نیا، پژوهشگر نسخ خطی قرآن کریم، از پیشرو بودن کاتبان قرآن ایرانی در هزار سال پیش می گوید

سنت کتابت قرآن در خطه خراسان

 (ص)از همان روزهای نخست نزول وحی، پیامبراکرم

کاتبانی برای نوشــتن قــرآن انتخاب کردند. به نظر شــما 

در دوره های بعد چه تحولاتی در این سنت ایجاد شد؟

ایــران  آرایی اسلامی در  کتابت قرآن کریم و کتاب 

قدیم همواره از آغاز با ابداع و هنرمندی های خاص 

در خوش نویسی، تذهیب و دیگرهنرهای کتاب آرایی 

همراه بوده است. از حوالی قرن پنجم گونه ای از کتابت 

قرآنی در ایران شکل گرفته است که در آن کاتب ایرانی 

قواعدی خاص را هنگام کتابت حروف، کلمات، آیات،

ــزای مختلف مصحف قرآنی  اج سطور، صفحات و 

رعایت می کند. این دسته از کاتبان معمولا در انتهای 

مصحف خود به زبان فارسی شرحی داده اند از قواعدی 

که در کتابت خود در نظر داشته اند و تعداد این قواعد 

را برشمرده اند. یکی از وجوه مشترک این نوع از قرآن ها،

پایان دادن به انتهای هر صفحه با علامت پایان آیه 

است که سبب می شود کاتب نظم خاصی به کتابت 

ز کاتبان  همین نحو، این دسته ا خود ببخشد. به 

هریک از اجزای سی گانه قرآن را در تعداد مشخصی 

از صفحات مصحف، مثلا ده، دوازده یا چهارده صفحه 

می گنجاندند.

 آیا می توان تاریخ مشخصی برای این تحولات نشان

داد؟

به درستی نمی دانیم که نخستین کاتبان ایرانی چرا 

و از چه زمان دست به چنین ابداعی در کتابت قرآن 

زده اند. چه بسا علاقه و اصرار ایرانیان بر اتمام کلمات 

نکردن ایشان از کتابت  پیروی  انتهای سطور و  در 

ــر قرن پنجم به پیدایش دسته ای  اواخ پیوسته، در 

از قرآن های منظم و باقاعده انجامیده است که در آن ها 

کاتب قرآن تلاش می کند حتى انتهای همه صفحات 

قرآنی را به پایان آیه ختم کند. سخنانی که یک کاتب 

ناشناخته ایرانی (احتمالا خراسانی) در انتهای قرآن 

منظم و باقاعده خود (نسخه شماره۲۲۲۴ در کتابخانه 

آستان قدس رضوی) در این باره نوشته است، نیک 

نشان می دهد که شکستن کلمات در انتهای سطور 

از نظر عالمان و کاتبان ایرانی در سراسر خراسان 

و ماوراءالنهر امری بسیار ناپسند بوده است. چنین 

مواردی را شاید بتوان در شمار پیشینه و زمینه های 

فرهنگی و هنری کاتبان ایرانی در خلق قرآن های 

بانظم وقاعده به شمار آورد.

نخستین اسناد از شکل گیری و کتابت قرآن به صورت 

منظم و باقاعده ما را به ایران در عصر غزنویان و سلجوقیان 

هایی    ترین نسخه . قدیم  ند رسا می 

ــی می شناسیم، ــژگ ــا ایـــن وی ب ــه  ک

ــوزه کاخ  ــماره۱۰۱۱ م یعنی نسخه ش

شده به خط امام  گلستان (منتسب 

قــرآن    السلام) و   مجتبی علیه حسن 

ــماره۲۲۲۴، ــه شـ نــاســب حسینی بـ

ــال  ــوی در س ــف شــده بــر حــرم رض وق

۵۹۰قمری) از میانه یا اواخر قرن پنجم 

ــرن ششم نیز  ق اند. در  برجای مانده 

قرآن محمد زنجانی (مورخ ۵۳۱قمری 

) و قرآن زرین قلم (مورخ ۵۸۲قمری) 

از نمونه های شاخص مصحف نگاری 

نظم  ــا قواعد و  ب   هنرمندان ایرانی و

مــشــخــص انــد. ایــن چــهــار مصحف 

باید میراث مشترک دو  قرآنی مهم را 

سلجوقی   سلسله هنرپرور غزنوی و

 دانست.

 این شیوه قرآن نویسی در مناطق دیگر

نیز وجود داشته است؟

نویسی باقاعده که در قرن های  قرآن 

ــران تطور و تکامل بسیار یافت، ای ششم و هفتم در 

در دوره ایلخانی و از طریق مبادلات فرهنگی و هنری 

نیز  به دربار حاکمان ممالیک در شامات و مــصر و 

بالکان راه یافته است  نواحی مختلف آناتولی و  به 

ــصر ممالیک  کاتبان قــرآن در ع نویسان و  و خوش 

از این شیوه استفاده کرده اند. نمونه هایی از این آثار 

اکنون در میان قرآن های مملوکی موجود در کتابخانه 

چستربیتی باقی مانده است. با ازمیان رفتن ممالیک 

به دست دولت عثمانی بسیاری از جوانب هنری ایشان 

در کتاب آرایی اسلامی (ازجمله قرآن نویسی باقاعده) 

به میان کاتبان ترک راه پیدا کرده و طی چهارصدسال 

میان خوش نویسان ترک تحول و تطور یافته است.

نمونه های فراوانی از این سبک قرآن نویسی را می توان 

های  موزه  ها و  های موجود در کتابخانه  نسخه  در 

ترکیه یافت که کاتبان آن ها کوشیده اند تا هر صفحه 

را به انتهای آیه ای از قرآن ختم کنند و هر جزء قرآن 

ثابتی از صفحات بگنجانند. تعداد مشخص و  را در 

سرانجام اکنون یکی از گونه های مبرز 

این شیوه از کتابت منظم و باقاعده قرآن 

به دست خوش نویس سوری، عثمانطه،

ه ا کــرد نی پید ج جها روا   بت و کتا

 است.

 نســخه های کهنی که با قاعده خاص

ایرانی کتابت شده، کدام اند؟

بـا نظـم  های کهـن قـرآن که  نسـخه 

و قواعـد خاصـی کتابـت شـده اند، چهار 

قـرن پنجـم  در  انـد که  نسـخه ایرانی 

اند. دو نسـخه  و ششـم کتابـت شـده 

از ایـن نسـخه ها، یعنـی قـرآن محمـد 

زنجانـی در حـرم علـوی در نجـف و قـرآن 

نـه چسـتربیتی  قلـم در کتابخا زرین 

تاریـخ کتابـت (در  حـاوی انجامـه و 

سـال های ۵۳۱ و ۵۸۲) هسـتند، امـا 

انجـام دو نسـخه دیگـر، یعنـی قـرآن 

شـماره۱۰۱۱ در مـوزه کاخ گلسـتان 

و قرآن شـماره۲۲۲۴ در کتابخانه آسـتان 

قـدس رضـوی از دسـت رفتـه اسـت.

حـدس مـن بـر پایـه نـوع خـط و تذهیـب ایـن دو قـرآن 

آن اسـت که ایـن نسـخه های بـدون انجامـه احتـمالا 

در اواخـر قـرن پنجـم یا آغاز قرن ششـم کتابت شـده اند.

این چهار نسـخه، نسـخه های قدیمی منظم و باقاعده 

قـرآن در جهـان هسـتند که تاکنـون یافته ایـم. سـه 

نسـخه آن هـا به خـط کوفـی ایرانـی (مشرقـی) و نمونـه 

چهـارم به خـط ثلـث و کوفـی و بـا امضای کاتبـی ایرانی 

به نـام «زرین قلـم» کتابـت شـده اند. چنیـن شـاهدی 

به نحـوی قاطـع اثبـات می کنـد که ایـده قرآن نویسـی 

منظـم و باقاعـده در ایـران قدیـم و از سـوی کاتبـان قرآن 

به خط کوفی ایرانی شـکل گرفته و توسـعه یافته اسـت.

قرآن نویسی منظم و باقاعده در روزگار نخست خود 

در سده های پنجم و ششم، ویژگی ها و جزئیات زیادی 

را دربرداشت. افزون بر قراردادن هر جزء قرآن در تعداد 

معینی از صفحات و اختتام هر صفحه به پایان یک آیه 

کامل، کاتبان ایرانی در این سده ها ابداعات دیگری 

برخی    اند. بــرای مثال می کوشیدند تا نیز داشته 

از تعابیر و کلمات پرتکرار قرآنی را با رنگی متفاوت (مثلا 

طلایی) به صورت یکنواخت در ابتدا، وسط یا انتهای 

سطر قرار دهند. تا پایان قرن هفتم نمونه ای از کتابت 

منظم و باقاعده قرآن را در هیچ نقطه از جهان اسلام جز 

ایران نمی یابیم.

 به نظر شــما با وجود این می توان مبدع سبک کتابت

جدید قرآن در دوره معاصر را که هر صفحه با آیه ای شروع و با 

آیه ای به پایان می رسد، کاتبان ایرانی و خراسانی دانست؟

ــود که  ــن پــرســش مــطــرح ب ــواره بـــرای مــن ای ــم ه

عثمان طه، کاتب و خوش نویس سوری، این شیوه 

«مصحف المدینة    کتابت منظم صفحات قرآنی در

النبویة» را چگونه طراحی کرده است. وقتی نمونه هایی 

ــرآن بــه دســت کاتبان عثمانی  از کــتــابــت منظم ق

در قرن های سیزدهم و چهاردهم را دیدم، فکر کردم 

اینکه چند سال پیش به دوسه  ام، تا  یافته  پاسخ را 

نمونه از قرآن های منظم و باقاعده از کاتبان ایرانی 

در قرن های پنجم و ششم در عهد غزنویان و سلجوقیان 

برخوردم.

ــت  انـــحـــلال دول ــس از  در صــدســال گذشته و پـ

عثمانی، کتابت قرآن های منظم و باقاعده به صورت 

ــه یافت. ــان اســلام ادامـ ــه مصاحف چاپی در ج

، نویس ســوری قلم خوش    معروف به های    نسخه

الملک فهد لطباعة القرآن  «مجمع    عثمان طه، در

الکریم» با عنوان «مصحف المدینة المنورة» انتشار یافته 

است. اکنون بیشتر مصاحف قرآنی در جهان اسلام 

از این الگو در آرایش صفحات خود پیروی می کنند و ما 

آن ها را به «قرآن های ختم به آیه» می شناسیم. مهم ترین 

ویژگی ظاهری این مصاحف آن است که هر صفحهرا  

به انتهای آیه ای از قرآن ختم می کنند و هر یک جزء 

قرآن را در تعداد معینی از صفحات (بیست صفحه) قرار 

می دهند. این اما همان کاری است که کاتبان ایرانی 

هزار سال پیش در ایران بزرگ و احتمالا در خراسان 

و ماوراءالنهر ابداعش کرده اند.
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قرآن نویسی باقاعده 
که در قرن های ششم و هفتم 
در ایران تطور و تکامل بسیار 

یافت، در دوره ایلخانی 
و از طریق مبادلات فرهنگی 
و هنری به دربار حاکمان 
ممالیک در شامات و مصر 
و نیز به نواحی مختلف 

آناتولی و بالکان راه یافته 
است و خوش نویسان 
و کاتبان قرآن در عصر 
ممالیک از این شیوه 

استفاده کرده اند

امید حسینی نژاد

طلوع آفتاب اسلام آغازى بود بر نهضتی بزرگ 

در امر کتابت، که تجسم آن را نخستین بار در 

(ص) به یادگیرى نوشتن  اهتمام پیامبراسلام

توسط اصحاب و تدوین قــرآن کریم از آغاز 

بعثت نبوى مى بینیم. پیامبراکرم(ص) هم زمان 

با تعلیم و ترویج قرائت و کتابت قرآن کریم و 

جمع و تدوین و تنظیم و ترتیب آیات و سوره ها 

در مصحف، نظام آموزش قرآن را با هدف فهم و 

به کارگیری زبان آن بنیان گذاری کردند. در این 

میان قرآن کریم با توجه به مقام و منزلت آن 

در میان مسلمانان، از ناحیه کتابت و زیبایى 

خط، سیر تکاملى داشته است. در این مسیر 

دسته اى هنرمند و خلاق مصاحف را به زیبایى 

فن و هنر آراستند. بخشى از این زیباسازى ها 

و هنرآفرینى ها جنبه مادى و صورى داشت. در 

کنار این ها، ابتکارات و بهسازى هاى معنوى یا 

جوهرى در کتابت مصاحف صورت گرفت. ما در 

گفت وگوی پیش رو با دکتر مرتضی کریمی نیا،

پژوهشگر نسخ خطی قرآن کریم، به بررسی 

مراحل تطور کتابت قرآن کریم در لابه لای تاریخ 

تمدن اسلامی به ویژه ایران و مسائل پیرامون 

کتابت قرآن در سیر تاریخ اسلامی تا عصر چاپ 

پرداخته ایم.
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کتاب 
شناخت

اهتمام به روایت و درایت «نهج البلاغه» از همان 

عصر مؤلف آغــاز شــده، اما جالب اینجاست 

که اجازات کهن برای تحمل این کتاب که تاکنون 

شناسایی شده اند، ایرانی هستند. این در حالی 

است که نهج البلاغه در عراق و در بغداد تألیف 

شده است.

اولین اجــازه متعلق به ادیب بزرگ نیشابور،

احمد نیشابوری است. بن  یعقوب  بن  حسن 

این اجازه روی برگ اول نسخه کتابخانه مرکز 

احیای میراث اسلامی نوشته شده و تاریخش 

جمادی الآخر سال۴۸۳ است. شواهدی وجود 

دارد که مهم ترین آن نوع خط و کاغذ است 

که هردو بیانگر آن است که این نسخه متعلق به قرن 

ششم هجری است، نه قرن پنجم، و نیز بالای همین 

اجازه ورقه ای چسبانده شده که شاید زیر آن نوشته 

شده است: (حکایة ما کان علی نسخة الاصل) 

که فردی برای مخفی کردن آن کاغذی روی آن 

چسبانده است. بنابراین برای شناخت اصالت 

این اجازه باید با وسایل ترمیم این ورق از روی این 

برگه جدا شود. به هر صورت وجود چنین اجازه ای 

در قرن پنجم امری است لامحاله که اهمیت زیادی 

هم دارد.

اجازه دوم، اجازه ای است که روی نسخه کتابخانه 

ــت ا... مرعشی نجفی آمده است. این نسخه  آی

را حسین بن حسن بن حسین المؤدب در سال 

ــر شاگردش  ۴۹۹قمری کتابت کــرده و آن را ب

محمدبن علی بن احمدبن بندار در جمادی الثانی 

همان سال قرائت کرده و ابن بندار بر این قرائت 

پــایــان جــزء اول نهج البلاغه تصریح کرده  در 

است. ابن المؤدب (استاد) و ابن بندار (تلمیذ) 

از مشایخ و دانشمندان ایرانی ناشناخته هستند 

که در هیچ کتاب کهنی از منابع تراجم شناسی 

ــاره ابن المؤدب  ــا یادی نشده، ولی درب از آن ه

ــه او اســتــاد قطب  ــده کـ احــتــمال آن داده ش

راوندی بوده است که باید دقت بیشتری در آن 

شود.

به روایت 
اسناد

دو اجازه کهن ایرانی از نهج البلاغه در قرن پنجم

عبای منسوب به پیامبر اکرم (ص) که در موزه «توپقاپی» ترکیه نگهداری می شود

شاید برای جوانان امروز تصور این واقعیت 

۹۵ســال پــیــش، جوانی  ــوار بــاشــد کــه  دشـ

های ذهنی  توانایی  ز  ا وچهارساله که  بیست 

ــوردار بــود، به عشق  ــرخ الــعــاده ای ب فــوق 

آخرین سالش  در    معلم شدن، مدرسه طب را

ــدارس تهران  ــ ــس در م ــدری ــه ت ب ــرد و  ــا ک ره

و دیگرشهرهای ایران روی آورد. او با همکاری 

رسی  ی د ها   ب وستش نخستین کتا و د د

زبــان فارسی  بــه    هیئت را فیزیک، شیمی و 

ــا روش چاپ سنگی  بـ   هــا را آن  تألیف کرد و 

به چاپ رساند؛ در زمانی که نه مدارس زیادی 

در سراسر ایران تأسیس شده بود، نه کتاب های 

درسی در دسترس محصلان قرار گرفته بود،

نه امکانات چاپ و نشر به صورت امروزی وارد 

ایران شده بود و نه واژگان تثبیت شده ای برای 

بیان مسائل علمی در زبان فارسی رواج یافته 

بود.از آن زمان به بعد احمد آرام در طول عمر 

درازش حدود ۱۱۰ اثر را در رشته های گوناگون 

عربی  علمی از سه زبان انگلیسی، فرانسه و 

های  برکت ترجمه  فارسی ترجمه کرد. به  به 

ر  لعه آثا مطا نان به  زبا فارسی    ز بسیاری ا   و ا

، رتون نند جــرج سا ن بزرگی ما ا نشمند ا د

ویل دورانــت، آلبرت اینشتین، ژرژ گاموف،

ماکس پــلانــک، ارویـــن شرودیــنــگــر، کارلو 

بسیاری  آلفونسو نیلنو، توشیهیکو ایزوتسو و 

آثار  از مؤلفان دیگر پرداختند و نخستین بار با 

غیرفارسی محققانی ازجمله سیدحسین نصر 

و سیدحسن تقی زاده آشنا شدند.

ــط نشر  ــوس ــر» کــه ت ــم ــار ع ــادگـ ــاب «یـ ــت ک

۹۹ منتشر شــده حاصل  مه در ســال  رنا کا

یــاد احمد    زنــده   ر بــا وگوی پیروز سیا گفت 

ــده  ــاز شـ آغـ ــال۱۳۶۹  از سـ ــه  آرام اســـت کـ

و به سال۱۳۷۰ پایان یافته است. در این کتاب 

زندگی و سوابق فرهنگی این استاد فرهیخته 

به صورت تفصیلی بیان شده است.

ــت دکتر  کابینه دوم دول ــاد آرام در  ی   ــده زن

مصدق مدتی در سمت معاون و بازرس وزارت 

فرهنگ مشغول به کار بود و به همین مناسبت 

مأموریت هایی در ممالک عرب ازجمله عراق 

ــن کتاب، ای ــاز  آغ و ســوریــه داشته اســت. در 

کتاب شناسی احمد آرام آورده شده و سپس 

متن گفت وگوهای با او آمده است.

یادگار عمر


